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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

بافقــی- به ذهــن افکندن- نفــوذ به یک سیســتم 
رایانه ای ۹- ورودی- فراوانی و رونق- زندانیان جنگی 
۱۰- نیمکت مبلی- پاک تر- الفــت ۱۱- پیغمبر- قوم 
حضرت موسی(ع)- بدگو ۱۲- شــکیبا- کوچک ترین 

واحد نظامی- رقیبان ۱۳- تکرار حرفی- تازه و جدید- 
عــدد پی اولین بار توســط او تعیین شــد ۱۴- هنگام 
شب- گروی- طرف ۱۵- اصلاح عکس پس از ظهور- 
مسجدی قدیمی و تاریخی در استان یزد- ینگه دنیایی 

افقی: 
 ۱- اسبابی برای تعیین وزن هوا- داشتن مال و 
ثروت- پنجاه ونهمین سوره قرآن ۲- بانمک- باب 
هشتم گلستان سعدی ۳- رسانه شنیداری- ترانه- 
ضمیر سوم شــخص ۴- فاکس- در را به چارچوب 
متصل می کند- بصیــرت ۵- گیاهی خودرو که از 
آن کتیرا می گیرند- پیــروز- توالی علت و معلول 
در یــک داســتان را گویند ۶- جزیــره ای بزرگ در 
ژاپن- شــک و تردید- از الفبای فارسی ۷- زمینی 
مثلثی شــکل که از آبرفت رودخانه پدید می آید- 
کره آتش بالای جو زمین- زن زیبا ۸- عقیم- هدیه 
۹- محل تعویض لباس ورزشکاران- نان خورش- 
بیــرون ۱۰- پرچم- اســبابی در باشــگاه پرورش 
انــدام- اضطــراب و نگرانــی ۱۱- در نزدیکــی- 
قسمت کننده- ســاعت قدیمی ۱۲- زندگی مرفه- 
ایوان- از پیامبران بنی اســرائیل ۱۳- تکرار  حرفی- 
غــرور و خودســتایی- نوعــی انگــور ۱۴- آوازی 
در ردیف دســتگاهی موســیقی ایرانــی- فیلمی 
ســاخته مجید مجیدی ۱۵- وجود دارد- دستگاه 

تقویت کننده شنوایی- همگانی
عمودی: 

۱- هــم وزن- پهلــوان افســانه ای آذری- صد 
بار اگر ... شکســتی بازآ ۲- افسارگســیخته- کسی 
کــه برای خود وکیــل معین کند- از نوشــت افزار 
۳- فرآورده ای برای پوشاندن سقف- نهم عربی- 
پیش درآمــد آشــغال ۴- ابر آســمان- کلیســای 
قدیمی اصفهان- گوجه فرنگی ۵- پرچم- داخل- 
ابزار دروکــردن ۶- مقابل شــوخی- از قالب های 
مرسوم موســیقی دستگاهی ایران- آخرین خلیفه 
عباسی ۷- شــیرینی خامه ای لوله شــده- روشن 
و فــروزان- رفع کننده ۸- خمیدگی کاغذ- شــاعر 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

عفونت های تنفسی در کشورآنفلوانزا با ۳۰ درصد در  صدر 
به گزارش وزارت بهداشــت، سرپرست 
مرکز مدیریــت بیماری های واگیــر وزارت 
بهداشــت با اشــاره به آخریــن وضعیت 
عفونت هــای تنفســی در کشــور  گفــت: 
درحال حاضــر آنفلوانزا حــدود ۳۰ درصد، 
RSV حــدود ۹ درصــد، راینو ویــروس یا 
عامل ســرماخوردگی حدود هفت درصد 
و کرونا حــدود دو درصــد از عفونت های 
تنفســی در گردش در کشــور هستند. دکتر 
قباد مــرادی با بیان اینکه  پاییز و زمســتان 
در نیمکره شــمالی معمولا برای انتشــار، 
تکثیر و انتقال عفونت های تنفسی، فصول 
مناســبی هســتند، اظهار کرد: در کشور ما  
نظام مراقبت، رصد و شناسایی عفونت های 
تنفســی در این فصول فعال تر می شــود و 
از دو ماه پیــش تلاش کردیم گزارشــی از 
عفونت های تنفســی در گــردش را رصد و 
توصیه هــای لازم را به مردم  اعلام کنیم. او 
در باره نظام رصد عفونت های تنفســی در 
کشــور گفت: نظام رصد این عفونت ها در 
کشــورمان به دو شــکل انجام می شود که 
در حالت اول، اگر فردی در بیمارســتان ها 
بستری شــود و به آنفلوانزا یا عفونت های 
تنفسی مشکوک باشــد، آزمایش های لازم 
برای این فرد در همان بیمارستان و در برخی 
موارد در آزمایشگاه مرجع بررسی می شود. 
همچنیــن در حالــت دوم، ســعی داریم 
هر هفتــه تعدادی از نمونه هــای بیماران 
تنفســی را از نظــر ۲۱ عامــل عفونت های 
بررســی کنیم. سرپرســت مرکز  تنفســی 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
به انتشــار اخبــاری در باره شــیوع ویروس 
متاپنومو  در کشور چین، گفت: این ویروس 
جزء ۲۱ عامل عفونت های تنفسی است که 
همه ســاله در کشور بررســی می شود و در 
برخی ماه های سال، از  جمله تا اردیبهشت 
۱۴۰۳ مواردی از این ویروس داشــته ایم که 
حداکثــر حدود دو درصد از ویروس های در 
گردش در کشــور می رســد، اما پس از آن 
حداقل در ســامانه های رصد ما دیده نشده  
اســت. مرادی با بیان اینکه اخیرا در کشور 
چین که  متاپنوموویروس شــایع شده، قابل 
انتظار بوده است، گفت: در برخی کشورها 
آنفلوانزا، عامــل ســرماخوردگی، RSV  یا 
متاپنوموویروس، ویروس غالب هستند که 
انتشــار پیدا می کنند که طبیعی است و در 
کشور ما هم بیشــترین ویروس در گردش، 
آنفلوانزاست. بعد از انتشار اخباری درباره 
اینکه متاپنوموویروس در شمال چین منتشر 
و باعــث ابتلای تعــدادی از مردم شــده،  
تا کنون سازمان جهانی بهداشت  اطلاعیه ای 
در این خصوص نداشــته است. ساز و کار در 
این گونه مــوارد  مانند کووید۱۹ این اســت 
که اگر کشــوری، عامل عفونــی را رصد و 
گزارش کند کــه رفتار غیرطبیعی داشــته 
باشد، به سازمان جهانی بهداشت گزارش 
می دهد که مورد بررسی های تخصصی این 
سازمان قرار می گیرد و در صورتی که تغییر 
و جهش داشــته باشد، شــرایط خاص به 
کشــورها اعلام می شود که تا کنون سازمان 
جهانی بهداشت چنین شــرایطی را اعلام 

نکرده است.

گزارش خبری یادداشت

می خواهم همسرم را به بهزیستی ببرم، چون دیگر نمی توانم
تلفــن را برمــی دارد. از آن طــرف خط نفس زنان ســلام 
من را علیک می گوید. او حالا زنی سی و چند ســاله اســت که 
حادثــه معدنجوس طبس زندگی اش را ویران کرده اســت. 
همســری که تکیــه گاه خانه بوده و حالا با فراموشــی کامل 
و مشــکلات متعدد جســمانی، زندگی نباتی دارد و رنج این 
روزهای اعضای خانه شــده اســت. «مهدی علی زاده» یکی 
از کارگران ۴۰ســاله ای بود که بعد از ماجرای معدن طبس، 
دیگر نه حرف می زند، نه چیزی به خاطر دارد و نه حتی توان 
انجام شخصی ترین کارهایش را دارد. حالا مادر خانه مانده و 
فرزندان قد و نیم قدی که تجربه پدر داشتنشان چندان طولانی 
نشده است. همسر مهدی علی زاده از این روزهایش می گوید. 
از فرط ناتوانی در برابر رســیدگی به همسرش و حمایت های 
دولتی و مســئولان معدن که جــای خالی اش هر روز در این 
خانه حس می شود: «خیلی سخت است خانم جان. همسرم 
دیگر ما را نمی شناســد، باید او را پوشــک کنیم و شــب ها تا 
صبــح آن قدر تــکان می خورد که تخت را شکســته اســت. 
همســر من جوان ۴۰ ســاله بود که این طور شــد.  الان برای 
مــا ماهی ۱۰ میلیون واریز می کنند که نصف حقوقی اســت 
که همســرم به خانه می آورد. هزینــه درمان هم با خودمان 
اســت و از بیمه تا الان پولی برای ما واریز نشده. در کنارش، 
هزینه پوشــکی که هر هفته می گیریم خیلی زیاد است. ما از 
معدن برای این بلایی که ســرمان آمد شــکایت کردیم ولی 
نمی دانم چرا هنوز کسی رسیدگی نکرده است. ما وکیل هم 
نداریم، چون دادســتان گفتند دیگر وکیل لازم نیســت و این 
موضوعی اســت که قانون خودش پیگیــری می کند. خیلی 
سخت می گذرد خانم جان. دکترها می گویند سلول های مغز 
همســرم از کار افتاده و معلوم هم نیســت که خوب شــود. 
خیلی سخت است. همه کارهای همســرم را تنهایی انجام 
می دهم. مثلا وقتی همین الان پوشــکش را که عوض کردم 
دق مرگ شدم آن قدر که گریه کردم. با بهزیستی محل زندگی 
خودمان در خراسان رضوی تماس گرفتم و چند بار حضوری 
رفتم تا مدتی همســرم را آنجا نگهــداری کنند؛ چون تنهایی 
واقعــا نمی توانم. ولی بعد از چهار ماه هنوز خبری نشــده. 
هر بار هــم که پیگیری کردم، گفتند به شــما خبر می دهیم. 
دســت تنها مانده ام و هیچ حمایتی هم از ما نشد. همان اول 
۵۰ میلیون واریز کردنــد و تمام. معاون زنان به خانه ما آمد 
و قول خانه و رســیدگی داد، اما بعد از آن تمام شد و خبری 
نشد. سه تا بچه دارم که دختر و پسرم ششم و هفتم هستند 

و الان پســر بزرگم باید کار کند که چند جــا رفت از او کارت 
پایان خدمت خواستند، ولی چون ۱۷ سال دارد نتوانست کار 
پیدا کند. الان ما فقط هفته ای دو تا ۴۸۰ هزار تومان پوشــک 
می خریــم. این به غیر از دارو و خوراک مخصوص همســرم 
است. از مســئولان معدن آمدند خانه ما، می گویند به ایشان 
رســیدگی کنید و ماهیچه بدهید. این چیزها باید باشد که ما 
به همســرم بدهیم! وقتی نیســت از کجا بیاورم؟ من چندین 
بار حضوری رفتم بهزیستی و گفتم به خدا در توانم نیست تا 
از همســرم مراقبت کنم و آنها هر دفعه گفتند با شما تماس 
می گیریم. همسرم حقش نیست به بهزیستی برود، یک عمر 
برای ما زحمت کشید و در جوانی این بلا به سرش آمد، ولی 
واقعا کم آوردم، نمی دانم دیگر چــکار کنم. زندگی برای ما 
سخت  شد، این حق همسرم نبود. حال بچه ها خوب نیست، 
مخصوصا دخترم. خیلی ســخت است خانم جان ». دوست 
دارد باز هم حرف بزند، بین هر ســکوتش، تقلا می کند تا رنج 
این روزهایش را به تصویر بکشد ولی باید تلفن را قطع کند و 

ادامه کارهای خانه را از سر بگیرد.

شکایت های بی پاسخ از مسئولان معدنجوی طبس
پسر «رمضان علی دهقان نژاد» لحظه به لحظه آن روز را 
با جزئیــات در خاطر دارد. لحظه ای که پرســتار آب پاکی را 
روی دســتش ریخته که بابا ماندنی نیســت. رنج آن روزها، 
شــیون های مادر در بیمارســتان و حالا که چند ماهی است 
خانه بــدون پدر و شکایت هایشــان از مســئولان معدن که 
بی جواب مانده. خودش پشــت هم آن روزها را مرور می کند 
و می گوید: «من در تهران درس می خوانم. روزی که این خبر 
را شنیدم همه چیز را کنار گذاشتم و راهی طبس شدم. وقتی 
رسیدم بابا با پایین ترین سطح هوشیاری در کما بود. مادرم و 
عمه هایم شــرایط روحی خوبی نداشتند. پرستار به من گفت 
که پدر دچار مرگ مغزی شــده اند و امیدی به برگشت ایشان 
نیســت. بااین حال بابا را به بیمارستان یزد منتقل کردیم ولی 
همان روز بابا تمام کرد. فردای آن روز به ســردخانه رفتم و 
کارهــای اداری را انجام دادم. همــان روز در کلانتری ۱۴ یزد 
شکایتم از معدن را ثبت کردم. بعد از آنکه به شهر خودمان 
در خراســان برگشتیم، مراسم های ختم که تمام شد با مادرم 
رفتیم و شــکایتی هم آنجا مطرح کردیم. اما متأسفانه انگار 
چند کاغذپاره امضــا کردیم. تا الان از هیــچ ارگانی پیگیری 
صــورت نگرفته اســت. ما هنوز وکیــل نداریــم و می دانم 
خانواده هــای دیگر هم مشــابه ما هســتند و وکیلی ندارند. 

همان ابتدا ۲۰۰ میلیون به ما دادند که خرج مراسم و هزینه 
آمبولانس و کفن و دفن شــد. از برج ۱۰، ماهانه مستمری بابا 
برای ما پرداخت می شود ولی شما تصور کن که پدر خانواده 
رفتــه، بچه مدرســه ای هم دارد و با ۱۰ میلیــون چطور باید 
زندگی کــرد؟ برای همین ۱۰ میلیون که الان واریز می شــود 
هــم ما پیگیری کردیم. در کنارش هنوز دیه ای به ما پرداخت 
نشــده و اصلا نمی دانیم چه زمان پرداخت خواهد شد و چه 
ارگانــی این کار را انجام خواهد داد. بیشــتر این پدرهایی که 
فوت شــدند، مثل پدر خودم، بچه های کوچــک دارند و این 
دیه هــا برای آینده آنها خواهد بــود. هرچه زودتر این پول را 
به خانواده ها برســانند بهتر است؛ چون با این گرانی فقط از 
ارزش پولی که قرار اســت بدهند کم خواهد شد. پدرهای ما 

که رفتند و تمام شد».

خانواده داغ دار و بدون وکیل مدافع
«ســلام، بابای من چند ماه پیش مرده اســت»؛ این اولین 
دیالوگ پشــت خط تلفن او با من اســت. صدای پســربچه 
«ناصــر آخوندی»، کارگری که در اوج جوانی به دلیل خطای 
انســانی مســئولان معدنجو، یک خانواده را بی پــدر کرد. با 
اعتمادبه نفســی شــاید در نقش پدرش که حالا دیگر نیست 
فرومی رود و می گوید که شما هر سؤالی دارید از من بپرسید، 
من همه چیز را می دانم. هرچند بعد از چند دقیقه ســؤال ها 
بی پاسخ می مانند و برای کمک، به من شماره شوهرخاله اش 
را می دهد که اطلاعات بیشــتری از پرونــده دادخواهی پدر 
دارد. بــا او هم تمــاس می گیریم، اما ایشــان هم اطلاعات 
چندانی از وضعیت پرونده و ماجرای شــکایت از مســئولان 
معدنجــو ندارد. فقــط یک چیز را به خوبــی می داند، اینکه 
خانواده آخوندی هم مانند دیگر خانواده ها هیچ وکیلی برای 

پیگیری و دادخواهی ندارند.
بعــد از اتمــام این مکالمه، بــا خانــواده ای دیگر تماس 
می گیرم. «کاظــم نخعی»، کارگری ۴۰ ســاله بود که از خود 
ســه فرزند ۱۴، ۱۲ و سه ساله بر جای گذاشت. حالا همسرش 
مانده و آینده نامعلوم این ســه کودک که دیگر پدر نخواهند 
داشــت. عموی این خانواده از شــکایتی که همــان زمان از 
مســئولان معدن کردند می گویند که تا الان بی پاســخ مانده 
اســت: «به ما گفتند این مســائل چون کار اداری دارد طول 
خواهد کشــید. تا الان دیه هم بــه خانواده پرداخت نکردند.  
ما تا الان وکیلی هم نگرفتیم و منتظریم تا خودشان درمورد 

پرونده به ما اطلاع بدهند ».

بقا در عصر بمباران اطلاعات
با سلاح تفکر انتقادی

همه ما به  عنوان شــهروند، نیاز به دانســتن علومی به عنوان علوم مادر 
هستیم تا بتوانیم وظایف شهروندی خود را انجام دهیم؛ از علومی مانند 
ریاضیات ســاده و خواندن و نوشــتن گرفته تا قوانین زیست جمعی در اجتماع. 
امروزه با توجه به اینکه در عصر رسانه به سر می بریم و رسانه به شیوه   مستقیم 
و غیر مســتقیم قدرت رهبری تفکر شهروندان را دارد، لازم است  دو مهارت را به 
 عنوان مهــارت و دانش مادر اضافــه کنیم: اولی تفکر انتقادی و دومی ســواد 
رســانه ای. اگر سه یا چهار سال پیش از سواد رســانه صحبتی به میان می آمد، 
منظور اصلی ســواد استفاده از رسانه بوده  اســت. اگرچه هنوز هم این چالش 
وجود دارد ولی بر کمتر کســی پوشیده است که ماجرا بسیار فراتر از این موضوع 
اســت. در این مقاله قصــد دارم ابتدا ضرورت تفکر انتقادی در عصر رســانه را 
بررســی کنم و پس از آن به بررســی راه حل های کاربردی برای اجرائی کردن این 

مهارت در برخورد با رسانه بپردازم.

چرا به تفکر انتقادی نیازمندیم؟
۱. چه بخواهیم  چه نخواهیم، دائم در معرض بمباران رســانه ها هســتیم؛ از 
بیلبورد تبلیغاتی درون شــهری گرفته، تا محتوایی که از منابع معتبر و غیرمعتبر از 
طریق تلفن همراه در اختیار ما قرار می گیرد و هر رســانه، هدفی درراستای منافع 
خود دنبال می کند. بنابراین در این هجمه   اطلاعات، نیاز است  مهارت تفکر انتقادی 
را بیش از پیش در خویش تقویت کنیم تا بتوانیم به  صورت فیلتر شــده در معرض 

اطلاعات قرار بگیریم.
۲. بســیاری از پیام های رســانه ای ممکن است نادرســت، ناقص یا جانبدارانه 
باشــند. تفکر انتقــادی مخاطــب را از پذیــرش بی چون و چرا اطلاعــات مصون 

نگه می دارد.
۳. رســانه ها برای اینکه بتوانند محتوایی را به شیوه  ویروسی منتقل کنند، باید 
بر موج احساسات سوار شوند. تفکر انتقادی این مهارت را به مخاطب می دهد که 
وجه احساســی محتوا را ببیند و بر آن چشم بپوشد تا بتواند با دید منطقی و بدون 

در نظر گرفتن احساسات، اطلاعات را تحلیل کند.
۴. تفکر انتقادی فرصت دیدن یک مســئله را از جنبه هــای متفاوت می دهد. 
بنابراین با تکرار و تمرین، افراد بهتر می توانند مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

را تحلیل و درک کنند و شهروند آگاه تری برای جامعه باشند.
حال که چرایی تفکر انتقادی در برخورد با رسانه را بررسی کردیم، به چگونگی 

اجرائی کردنش بپردازیم.

چگونه تفکر انتقادی را در سواد رسانه ای تقویت کنیم؟
بــه  عنــوان اولین راه حل، پرســیدن ســؤال های کلیــدی را توصیــه می کنم. 

سؤالاتی مانند:
 منبع انتشار این محتوا مستقل است یا سوگیری مشخصی دارد؟

 از چه المان هایی در محتوا استفاده شده است (بصری یا کلمات با مفاهیم خاص)؟
 چه کسی این محتوا را تولید کرده است؟

 هدفش چه بوده است؟
 سوگیری شناختی اش چه می تواند باشد؟

راه حل دوم، توجه و تحلیل نوع محتوا، لحن، تصاویر، رنگ، موســیقی، تکنیک  
و قلاب هایی که برای نگهداشــت مخاطب اســتفاده شده، اســت. زمانی که این 
تکنیک ها را بشناســیم و بدانیم چگونه احساســات ما را تحت تأثیر قرار می دهند، 

تصمیم گیری منطقی تری خواهیم داشت.
راه حل سوم، چک کردن چند منبع با دید متفاوت در مورد یک موضوع مشخص 

است. به این شیوه، به دید جامع تر و بدون سوگیری مشخصی می رسیم.
راه حل چهارم، آموختن درباره تکنیک های رســانه ای برای جذاب نشــان دادن 
یک موضوع است. مثل تکنیک تیتر نویســی برای جلب توجه، بزرگ نمایی، ایجاد 

دوگانگی در انتشار محتوا و ... .
راه حل پنجم، تکرار مســتمر اســت. تفکر انتقادی  باید در بستر ذهن ما قوی و 
قوی تر شــود؛ زیرا برخورد ما با رسانه به شیوه مســتمر اتفاق می افتد. پرسیدن و 

شنیدن دیدگاه سایرین در تقویت این مهارت بسیار کمک کننده است.
در نهایت، به یاد داشــته باشیم که رسانه ها هم زمان قدرت ساختن و متأسفانه 
تخریب کردن دارند. مسئولیت خویش را پذیرفته و با تفکر انتقادی و سواد رسانه ای، 
حافظ خود و دیگران باشیم و این گونه به سهم خود، بر چالش های اطلاعاتی عصر 

دیجیتال فائق آییم.

گزارش «شرق» از وضعیت خانواده های کشته شدگان و آسیب دیدگان معدنجوی طبس بعد از چهار ماه

رد حقی پایمال شده

مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار
مائده راهب

شــکایت هیچ کدام از خانواده های بازمانده یا آســیب دیده معدنجوی طبس تا الان به جایی نرسیده اســت. حتی با اتمام موج 
رسانه ای از ماجرای معدنجو، مسئول خاصی پیگیر شرایط آنها نشده است. از خانواده ای که پدر به عنوان پشتوانه شان با فراموشی 
کامــل بر روی تخت، زندگی نباتی دارد تا داغ بی پدری که بر دل کودکان قد و نیم قد این خانواده ها مانده اســت. طبق گفت وگوی 
«شــرق» با این خانواده ها، تا این لحظه و پس از چهار ماه، هیچ کدام وکیل مدافع برای پیگیری پرونده شــان ندارند. این در حالی 
است که تاکنون هم با وجود پیگیری ها، مسئولان معدنجو در برابر این خطای انسانی که منجر به مرگ ۵۳ نفر و مصدومیت تعداد 
بسیاری کارگر شده، پاســخ گو نبودند و برخورد خاص قضائی هم با آنها نشده است. حالا خانواده ها که هرکدام در شهری سکونت 

دارند، منتظر هستند  شکایت هایشان روزی پیگیری شود. نسترن فرخه

شرق
کی، 

ند تا
: سه

س ها
عک


